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 با بوميان در عهد امويدر زمينه اداري مراودات حاكمان خراسان 

                                                                                                                                 
  1علي اكبر عباسي                                                                    12/12/1391: تاريخ دريافت

 2زادهمحمد حسن الهي                                                                     7/2/1392: تاريخ پذيرش 
  

 چكيده
حاكمان خراسـان از   لاًخراسان در دوره اموي همواره مورد توجه خلفا بوده است و معمو

خراسان ولايتي پهنـاور و پـر   . شدندويژه اشخاص مورد اعتماد برگزيده مياعراب و بهميان 
آن  اين مسأله از سويي سبب بروز رقابت ميان اميران براي تصدي حكومـت بـر   درآمد بود، 

- حساسيت و نگراني خلفاي اموي را نسـبت بـه ايـن ناحيـه برمـي      ،شد و از سوي ديگرمي

هـاي فرهنگـي و مـدني نسـبت بـه      ن منطقه گذشته از برتـري خراسانيان يا بوميا. انگيخت
اي بودند و عناصر مفيدي جهت كمـك بـه   اعراب، ميراث دار نظام اداري و ديواني پر سابقه

گرچـه براسـاس تعصـب امويـان و اعـراب سـاكن،       . شـدند ي بهتر منطقه محسوب مياداره
ي كـه اعـراب تبحـر كـافي     هـاي مناصب كليدي و حساس در اختيار اعراب بود اما در زمينه

 بوميان نيز اگرچه كلاً. شداز بوميان استفاده مي ،سفارت و مشاوره نداشتند، نظيركتابت، حجابت،
ايـن   .كردنـد هـا بـا آنـان همكـاري مـي     مينهزدر اين  لاًي خوبي با اعراب نداشتند اما معموميانه

ن خراسان با بوميان تحليلي است كه به بررسي مراودات حاكما - پژوهش، تحقيقي توصيفي
 تجزيه و مراودات را موردو حد و مرز اين پردازد عهد اموي مياداري  زمينه امورمنطقه در 
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مركـز حكومـت   دوري خراسـان از  . از ابتداي تشكيل دولت اموي ولايت خراسان مورد توجه بود

- آن ناحيه را مهم و حسـاس مـي   ،و جمع شدن عده زيادي از غازيان در آن سامان - دمشق- امويان

خراسان را زير نظر داشته باشـند و يـا اينكـه افـراد      اًكردند يا مستقيمخلفا هميشه سعي مي .نمود 
نسـبت بـه سـاير     خلفايي نظير معاويه و هشام كه. برگزينندآنجا  مورد اعتماد خود را براي حكومت

بـه دنبـال جلـوگيري از     ،خلفا از اقتدار بيشتري برخوردار بودند با تغيير پي در پي حاكمان خراسان
تشكيل حكومتي خودمختار و مستقل در آن ديار بودند تا آنجـا كـه بيشـترين جابجـايي حاكمـان      

راسـان نـزد خلفـاي    تواند بيانگر اهميـت خ اين مسأله مي. خراسان در دوران اين دو خليفه روي داد
بـا   اًنگراني كه بجا بـودن آن نهايت ـ . اموي و در نتيجه نگراني آنان نسبت به تحولات آن منطقه باشد
  .ييد شدأآغاز نهضت ضد اموي و شكل گيري انقلاب عباسي در خراسان ت

امـا  ي امويـان نيسـت،   ي ولايات و بلاد در دورهي ادارهي نحوهگرچه اطلاعات كافي درباره
از اعـراب   معمولاًو  عرب نژاد بودند ،ي امويتمامي حاكمان در دورهنكته روشن است كه اين 

كـه   شـدند عراق نيز منصوب مي اهل در مواردي كارگزاراني از ،برگزيده مي شدندساكن شام 
موضوع ارتبـاط حاكمـان خراسـان و بوميـان و     . بودتابعيت خراسان از عراق  به دليل لاًاحتما

آيا حكومت عربـي امـوي   . موضوع اين مقاله است ،در امور اداري انندان به آنيت دادن يا ماه
داد؟ و يا با ديدي يكسان از نبوغ بوميـان و اعـراب مهـاجر بهـره     هيچ اهميتي به بوميان نمي

گرفتنـد؟ در  گرفت؟ حاكمان در گرفتن خراج و اداره امور تا چه حد از بوميان كمـك مـي  مي
جايگـاه   ، بـه مراجعه به منابع متقدم و بررسي شواهد و قـرائن  اين تحقيق سعي شده است با

  .واقعي بوميان در امور اداري پرداخته شود
  

 حاآمان خراسان و پيامدهاي آن  های مالیسياست
عهد امويان در جمع خراج و ماليات و اداره آن سامان استقلال  اميران خراسان در معمولاً
گرچه در اين عهد،  .باشدبوده ن از مركز خلافت دوري خراسابه دليل شايد كه داشتند 

تمامي كارگزاران تابع شخص  ،و از لحاظ اداري ولايت بودند يحاكمان خراسان همه كاره
ي مسائل مالي و خراج، خليفه جداگانه شخص يا ، اما در زمينهآمدندشمار ميبهحاكم 
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سبب بروز اختلاف ميان  كرد كه معمولاًتعيين مي ل رسيدگيؤومسبه عنوان اشخاصي را 

بر  بن عفان ي حكومت سعيد بن عثماندر دوره معاويه .شدل و حاكم خراسان ميؤومس
ل ماليات و خراج خراسان تعيين ؤوعنوان مس، اسحاق بن طلحه را به).ق59 - 56( خراسان

و  .)287 :5ج ،.ق1412ابن جوزي، ( منجر به بروز اختلاف ميان آن دو گرديد اًكرد كه نهايت
 ،.ق1415، ابن عساكر دمشقي( شداسحاق در نماز جماعت سعيد حاضر نمي به همين سبب

امور  براي سر و سامان يافتن ).ق99- 96( ليمان بن عبدالملكسي دوره از .)223: 21ج
ل رسيدگي به امور ؤوحاكم خراسان و مس اختيارات و جلوگيري از بروز اختلافات، خراسان

ل جمع آوري ماليات و خراج مستقل از حاكم ؤوو مس هم جدا شدمالي و دريافت خراج از 
 بن عمرودر زمان امارت سعيد لاً مث .)153 :.ق1417، بغدادي خطيب( كردخراسان عمل مي

 ضرار بن به عبدالرحمن لاًمستقآوري خراج منصب جمع ).ق104 -103( بر خراسان حرشي
  . )245: 21، ج.ق1415عساكر دمشقي، ابن( مرثد فزاري واگذار شد

آوري اموال و دارايـي توسـط حاكمـان    ل ماليات و خراج خراسان مانع از جمعؤوتعيين مس
ي خراسان به حساب آمده و در گردآوري خراسان نمي شد، آنان همواره مرجع نهايي در اداره

يكي از اشراف بومي خراسان كه با حاكم خراسان اسـد   .سرمايه و ثروت  محدوديتي نداشتند
مناسبي  اًاختلاف داشت و از نيروي نظامي و موقعيت نسبت) .ق 109-106( عبداالله قسري بن

ي لـذا در نتيجـه  ). 135: 7ج ،.ق1387، طبـري ( به اين موضوع اشاره مي نمايد برخوردار بود
هـاي آنـان   مداحان و اطرافيـان از حـاتم بخشـي    ثروتمند و حاكمان خراسان ،نبود محدوديت
محل  ،ها و جوايزبه سبب صله) .ق78-74( بن عبداالله بن خالد هدربار امي. شدندبرخوردار مي

خـراج خراسـان كفايـت مطـبخ مـرا      « :آمد و رفت شاعران و مداحان بود، او همواره مي گفت
و بدين گونه گشاده دستي و سخاوت خود را به رخ ) 440: 14ج ،.ق1415اصفهاني، ( 1»ندارد

                                                 
ان و اشراف عرب بود و سعي حسي كه در ذات بسياري از بزرگ .يه از روي غرور و تفاخر طلبي بوداين سخن ام 1.
هم يكي ) ع(در دوران خلافت علي .نواز جلوه دهندبا اقدامات به ظاهر بزرگ، خود را خيلي مهم و بخشنده و مهمان نمودندمي

نام شهري در ايالـت فـارس در عهـد ساسـاني و قـرون نخسـتين        - حضرت بر اردشيرخوره  شيبان كه حاكم آناز اشراف بني
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 ، فرزنـدش يزيـد  ).ق82 -78( ب بـن ابـي صـفره ازدي   حاكماني نظير مهل. كشيدديگران مي

براي نام و آوازه و شهرت  لاًمعمو ).ق116 -110( حكمي بن عبدالرحمن و جنيد) .ق82-85(
    .بخشيدندمي يياموال و هدايا ،اطرافيانو مداحان  اًبه اين و آن مخصوصخود 

-سبب مـي  اموال،آوري باز بودن دست حاكمان خراسان در جمع اغلب همين مسأله يعني

ي ي حكومت آنان، به منظور دستيابي به اموال و سرمايهشد خلفاي اموي پس از خاتمه دوره
 حتي كشـتن شكنجه و  بازداشت، محاكمه، بازخواست،هاي مختلف آنان را مورد شان به بهانه

ت كـه نسـب  ) .ق 62-61( بن ابيـه عبدالرحمن بن زياد . قرار دهند و اموالشان را مصادره كنند
بـه خانـدان زيـاد    ) شـاخه سـفياني  ( يزيد داشت و حداقل حكومت امـوي  نزديكي با معاويه و
گذاشت و مناصب زيادي را به آنها مي سپرد، از سوي يزيد دربـاره امـوال و   احترام زيادي مي

 يزيد). 343: 34ج  ،.ق1415ابن عساكر دمشقي، (خراج خراسان مورد بازخواست قرار گرفت 
توسط حجاج به پرداخـت   س از بركناري در مرحله اول از امارتش در خراسان،پنيز مهلب  بن

: 8ج ،.ق1417بـلاذري،   ؛296: 6ج ،.ق1412ابـن جـوزي،   ( 1شش هزار درهـم محكـوم شـد   
-دوم به مردم خراسان مي اخذه توسط عمرؤاز ترس م ).ق100-99( جراح بن عبداالله .)281

سـعيد   .)560: 6ج ،.ق1387 ،طبري( رنگرفتمگفت از اموال شما به جز زيور شمشير چيزي ب
- شده دوم ولايتدار را كه در زمان خلافت عمر خذينه عاملان عبدالرحمن بن عبداالله قشيري

 ننمـود، رهايشـان نكـرد   زماني كه خود عبـدالرحمن تعهـد مـالي آنهـا را      تاكرد و بود، زنداني
   .)606: 6جهمان، (

مـالي قـرار    مـورد بازخواسـت   نه تنها بني اميه  معدودي از حاكمان خراسان در عهد البته
كـه بـراي   شهاب مذحجي  بن كثيربه طور مثال  .نگرفتند بلكه از خطايشان چشم پوشي شد

                                                                                                                                  
. المال و به نام خود اسراي زيادي آزاد كرد كه با اعتراض امام و توبيخ از ناحيه ايشـان مواجـه گشـت   ل بيتبود با پو - هجري
   771:   2، ج1355، كوفيثقفي
 
الـرازي در كتـاب   بـراي نمونـه ابـوعلي مسـكويه     . اسـت در ساير منابع هم از مبلغ هنگفت تقريباً مشابه و يا بيشتر ياد شده  .1

ميليـون  انگيز بيست و يعقوبي كه مبلغ شگفت). 454: 2، ج1379ابن مسكويه، (است  هزارهزار را ذكر كردهغ ششالامم مبلتجارب
 ).  301:  2، جبي تايعقوبي، (نمايد را ذكر مي

 



 
 39               مراودات حاكمان خراسان جنوبي در زمينه اداري با بوميان در عهد اموي                     

 
 ،اخـتلاس كـرد   در اين فرصت امـوال هنگفتـي را  از سوي معاويه حاكم خراسان شد و مدتي 

 معاويـه او را  با وجـود اينكـه   عروه مذحجي پناه برد و بن به هانيخليفه براي رهايي از خشم 
: 1، ج.ق1404، عبدربـه ابن( مورد عفو قرار گرفتهاني وساطت با كرده بود، مهدورالدم اعلام 

-در دوره ي مروانيان و بهبر اميران بركنار شده  ي ماليگفتني است كه سختگيري ها. )122

  .شدت گرفتابن زبير ي غائلهپس از فروكش كردن ويژه 
 هاي پس از آنو بازخواست بركناري اميران خراسانمالي كه در عزل و گذشته از مسائل 

هاي فاميلي نيز تأثيرگذار اي و حسادتهاي قبيلهنقش اساسي داشت، مسائلي نظير رقابت
مانع از اي نيز هاي قبيلهفاميلي و وابستگي پيوندهايحتي در مواقعي  در اين خصوص بود، 

ي امويان بود از قبيلهكه  ).ق 78- 74( الله بن خالد پيش گفتهعبدا اميه بن. نبود هابازخواست
 و فرجام خوبي نداشت ،نسبت فاميلي داشت پس از عزل) .ق 85-65(عبدالملك  با خليفهو 

 .)394: 9، ج.ق1417ابن حمدون، ( در اهواز زنداني شدشكنجه و  ،پس از بركناري از امارت
حاكم خراسان بود پس از عزل در دوران  تميمي كه كمتر از يك سال وكيع بن ابي اسود

بن عمرو  سعيد) 527: 6ج ،.ق1387 طبري،( شكنجه شد ).ق99( بن مهلب بن يزيد مخلد
حاكم ابتدا توسط  است كه پس از بركناري ديگر حاكمان خراسان از ).ق104- 103( حرشي

ابن د يزي پس از آن به وسيله و) 18: 7ج ،همان( ).ق106-104( مسلم بن سعيدخراسان 
، .ق1412، ابن جوزي( حاكم عراق به سختي شكنجه شد )يزيد بن عمر بن هبيره(هبيره 

خود حكومت خراسان را به جنيد با وجود اينكه هشام بن عبدالملك خليفه اموي  .)89: 7ج
حاكم جديد خراسان عاصم بن به در مورد جنيد سپرده بود،  ).ق116- 110( بن عبدالرحمن
عساكر  ابن( »اگر رمقي در جان داشت جانش بستان« :سپرد كه ).ق117- 116( عبداالله هلالي

البته زماني كه عاصم رسيد جنيد  ).93: 7ج ،.ق1387طبري،  ؛325: 11ج ،.ق1415 دمشقي،
 .)93: 7ج ،.ق1387، طبري( حريم زنداني و شكنجه شدند بن عماره او نظيرمرده بود و عاملان 

بازداشت كرد بعدها خود گرفتار بازخواست حاكم بعدي  نيد راعاصم كه عوامل ج كه ناگفته نماند
اسد بن عبداالله از عاصم بن عبداالله . گرديد ).ق120- 117( خراسان اسد بن عبداالله قسري
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حاكمان خراسان كه  )172: 7ج ،.ق1412ابن جوزي، (صد هزار درهم داشت پرداخت درخواست 

ي امارت دورهاز  سرنوشت خويش بعداز  لاًمعمو از سرنوشت اميران بركنار شده قبلي آگاه بودند
بعضي  به طور مثال. دادندهاي گوناگوني نسبت به اين مسأله نشان ميشدند و واكنشنگران مي

 مانند قتيبه خليفه نيز برخيو  ،)112: 7ج همان،( از آنان آماده جنگ با امير جديد مي شدند
البته همواره برخورد  ).243 .:ق1415 ياط،خليفه بن خ( نمودندخلع مي از خلافت را اموي

نه تنها با آنها برخوردي نامناسب صورت حاكمان معزول اين گونه نبود بلكه در مواردي  با
متعرض ) .ق78- 74( گرفتند، اميه بن عبداالله بن خالدنيز قرار مي احترام بلكه مورد گرفتنمي

حتي درصدد گماردن او به عنوان رئيس و عاملانش نشد و ) .ق74- 72( امير قبلي بكير بن وشاح
بركنار  خواست يزيد بن مهلب راحجاج وقتي مي). 201: 6ج ،.ق1387، طبري( نگهبانانش برآمد

مهلب را به حكومت آنجا گماشت و از يزيد خواست كه به نزد وي  بن ابتدا برادرش مفضل نمايد،
است كه حجاج از راهبي و  منابع آمدهدر علت بركناري يزيد در برخي از  .)395: 6همان، ج( رود

از يزيد نامي  ،يا به نقل طبري از يكي از بزرگان اهل كتاب درباره حاكم بعد از خويش پرسيد
، خلدون؛ ابن393: 6ج همان،( مهلب را عزل كرد بن حجاج انديشناك شد و يزيد .سخن گفتند

كرد و پس ت و آن را سنگباران ميحجاج كه هيچ اعتقادي به خانه خدا نداش .)69: 3ج ،.ق1408
هيچ ترسي از عذاب الهي نداشت و  از فرود آمدن صاعقه هم اصرار بر نابودي خانه كعبه داشت و

بعيد  و )187: 6ج ،.ق1387طبري، ( كرداي طبيعي در منطقه تهامه توصيف ميصاعقه را پديده
از امارت مفضل  مدتي اينكهعد از حجاج ب. باشد دادهگويان و راهبان اهميت مياست به حرف فال

  )394: 6، ج.ق1387طبري، ( .گذشت و يزيد به بند كشيده شد، قتيبه را امير خراسان كرد
بـن   نصـر  ،حاكم جديـد در هنگام عزل مورد احترام نيز  ).ق 120( بن حنظله بهراني جعفر

ه بـه  در منـابعي هـم كـه اشـار     .)342: 1368، دينـوري (گرفـت  قـرار   ).ق 131-120( سيار
  .نيستبركناري جعفر توسط ابن هبيره دارند، سخني از آزار وي توسط حاكم عراق 
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برخاسته از بـدبيني اسـت كـه     ،گونه برخوردهاي سخت با حاكمان معزولبروز اين لاًاحتما
مـالي  احسـاس اخـتلاس   ويژه ، بهاستعملكرد واليان و انتظارات خلفاي اموي از آنان حاصل 
  .خلفاي امويدر نزد  حاكمان توسط 

  

 دول حاكمان خراسان تا پايان عهد امويج
 

 نژاد هاي امارتسال مدت امارت نام قبيله حاكم نام حاكم

 شمالي 30-5 سال5 اموي عبداالله بن عامر بن كريز

 شمالي  جانشين ابن عامر بني سليم قيس بن هيثم

 شمالي  جانشين ابن عامر باهلي حاتم بن نعُمان

 جنوبي 36 كمتر از يك سال مولي خزاعه بزياَبنعبدالرحمن

 شمالي 37 كمتر از يك سال مخزومي جعده بن هبيره

 شمالي 38-41 سال3 يربوعي تميمي كاسخُليد بن

 شمالي 41-3 سال2مرحله دوم  اموي عبداالله بن عامر

 سلميخازمبنعبداالله

-بنخصفهبني

  قيس
  عيلانبن

 قيسي

 شمالي 44 سال 1

 شمالي 44-5 سال 1 قيسي غفاريعمروبنمحكَ

 شمالي  يك ماه حنفي عبدااللهبنخُليد

 ربيع بن زياد حارثي
حارث قبيلهبني

 مذحج
 جنوبي 45-53 سال 8

 ربيعيسدوسي معمربنخالد
محل حكومتبه

 نرسيد
 شمالي 

-ربيع بنبنعبداالله

 زيادحارثي
 جنوبي 53 كمتر از يك سال مذحجي

 شمالي 54 كمتر از يك سال قرشي سمرهبننعبدالرحم

 شمالي 54-5 سال2 اموي قرشي عبيداالله بن زياد

 جنوبي 56 سال 1 كلابي اَسلم بن زرعه بن عمرو
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 نژاد هاي امارتسال مدت امارت نام قبيله حاكم نام حاكم

 شمالي 56 ماه4 اموي عبداالله بن زيادبن سميه

 شمالي  چند ماه اموي عبدالرحمن بن زيادبن سميه

  شمالي 56-9 سال3 اموي سعيد بن عثمان بن عفان
  جنوبي 60 كمتر از يك سال كلابي )بار دوم(زرعه  بناسلم

 شمالي  چند ماه اموي عباد بن زياد بن سميه

  سميه بنزيادبنعبدالرحمن
 )بار دوم دوران يزيد بن معاويه(

 شمالي 61- 2 سال 1 اموي

 هيثم سلميبنقيس
 )براي بار دوم(

 اليشم 62 جانشين عبدالرحمن بر سليمي

 شمالي 63-4 سال2 اموي سميهبنسلم بن زياد

 شمالي 64 سال 1 سعدي عرفَجه بن ورد

 شمالي 64-72 سال7 قيسي عبداالله بن خازم

 شمالي 72-4 سال2 ثقفي وشاحبنبكير

 شمالي 74-8 سال4 اموي قرشي خالدبنعبدااللهبناَميه

 جنوبي 78-82 سال5 ازدي صفرهابيبنمهلب

 جنوبي 82-5 سال3 ازدي مهلبيزيدبن

 جنوبي 85-6 كمتر از يك سال ازدي مهلببنمفضل

 شمالي 86-96 سال10 باهلي مسلمبنقتُيبه

 شمالي 96 كمتر از يك سال تميمي اسودابيبنوكيع

 جنوبي 97-9 سال2مرحله دوم  ازدي يزيد بن مهلب

 جنوبي 99 چند ماه ازدي مخلد بن يزيد بن مهلب

 جنوبي 99 چند ماه فزاري عدي بن ارطاه

 جراح بن عبد االله
حكمي 
 مذحجي

 جنوبي 99- 100 كمتر از يك سال

 شمالي 100-2 كمتر از يك سال غامدي ازدي عبدالرحمن بن نعُيم

 جنوبي 102-3 يك سال اموي سعيد بن عبد العزيز

 سعيد بن عمرو حرَشي
-بنكعببني

 ربيعه هوازن
 شمالي 103- 4 اليك س

 شمالي 104-6 سال2 كلابي قيسي مسلم بن سعيد بن اَسلم
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 نژاد هاي امارتسال مدت امارت نام قبيله حاكم نام حاكم

 جنوبي 106-9 سال3 قسري بجلي عبداالله قسرياَسدبن

 جنوبي 109 نه ماه كلبي جنوبي عوانهبنحكَم

 شمالي 109-110 بيشتر از يك سال قسري بجلي اَشرس بن عبداالله

 شمالي 110-116 سال6 مرهبني جنيد بن عبدالرحمن حكمي

 يزيد هلاليعاصم بن عبد االله

هلال ازبني
  عامربنبني

از  صعصعه 
 هوازن

 شمالي 116- 7 سال 1

 جنوبي 117-120 سال براي بار دوم3 قسري بجلي عبداالله قسَرياَسدبن

 جنوبي 120 چهارماه بهراني  بجلي جعفر بن حنظلَه

 ازدي جديع بن علي كرماني

اقاز سوي والي عر
  شدولي تعيين

به تأييد هشام  
 نرسيد

 جنوبي 120

 شمالي 120-131 سال11 كناني قريشي نصَر بن سيار
 

 
تعامل دهقانان ايراني و حاآمان عرب خراسان عهد 

 اموي
 رابطـه . منطقه بسته به اوضـاع و شـرايط متفـاوت بـود    بوميان  و خراسانحاكمان  ميان رابطه

 شـايد  .توانست انتظـارات سـاكنان را بـرآورده سـازد    م ميگرفت كه حاكمطلوب زماني شكل مي
ميان حاكمان و سـاكنان   مطلوب رابطه اي ترسيمسخنراني قتيبه بن مسلم باهلي شاهد خوبي بر

در اواخر عمر و پس از ده سال امارت در خراسـان   ).ق 96 -   86( مسلم بن قتيبه .باشدخراسان 
ضـمن نقـد رفتـار     ،در اين سـخنراني او . سخنراني كردجمع ناراضيان و به قصد دفاع از خود  رد

پرداخـت حقـوق كـم بـه سـپاهيان و      شكم پرستي،   بي عفتي،سبب حاكمان پيشين، آنان را به 
مبـرا   ي حكـومتش را از ايـن گونـه معايـب    مين امنيت نكوهش كرد و خـود و دوره أدر ت يناتوان
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وظـايف حاكمـان    به لي غيرمستقيماين سخنان به شك. )214: 4ج .ق1404عبدربه، ابن( دانست

   .كندبيان مياز حاكمان  اي انتظارات ساكنان رابه گونه و نيزكرده  اشارهدر منطقه 
در  از حاكماني اسـت كـه  ) .ق 82-78( هاي تاريخي، مهلب بن ابي صفرهبر اساس گزارش

ه خراسـانيان  تا آنجا ك بودموفق  ي مطلوب با آنانجلب نظر ساكنان خراسان و برقراري رابطه
-از راه). 85: 4ج ،.ق1411، ابـن اعـثم كـوفي   ( اندياد كردهبه نيكي از او  اعم از بومي و عرب 

آنـان بـا    .بـود اشراف بومي  ايجاد ارتباط با ،هاي جلب نظر بوميان و كشاندن آنان به همكاري
وفـاداري   در وفـاداري يـا عـدم   استفاده از جايگاه و نفوذ اجتماعي و تاريخي خود قادر بودنـد  

بدست مهلب مسلمان شد و  1غزوان اسكاف بزرگ زم .اهالي به حكومت نقش مهمي داشته باشند
عطاي خراساني نيز از موالي مهلب  .)351: 6ج ،.ق1387، طبري( از همراهان يزيد بن مهلب بود

شان بود كه اسم اصلي او ابومسلم عطاء بن ميسره بود  و برادرش سليمان بن ميسره بود و اصل اي
گرگان با يزيد بـن مهلـب در فـتح ايـن      2صول .)83- 82: 1350واعظي بلخي، ( از جوزجانان بود

به همراه  اًوي توسط يزيد اسلام آورده بود و بعد .)534: 6ج ،.ق1387، طبري( شهر هماهنگ بود
رابطـه   .)70: 1ج ،.ق1414، حموي ياقوت( كشته شد داو در جنگ عقر شركت كرد و در آن نبر

طبـري،  ( شد وي در هنگـام مـرگ بـه وي وصـيت نمايـد     نصر بن سيار با بخارخداه سبب  خوب
همچنين دهقانان خراسان و اشراف آن سامان بنا بر رسمي بومي نام بيست  .)167: 7ج ،.ق1387

، ابـن جـوزي  ( سلم نام گذاري نمودنـد  هزار مولودهاي خود را به نام حاكم خراسان سلم بن زياد،
 بن سيار كه در اواخر عهد اموي حاكم خراسان شـد،  هاي نصريكي از ويژگي .)28 :6ج ،.ق1412

دهقانان خراسان در فتوح عهد قتيبه بـا  . رابطه نزديك وي با بزرگان بومي و نه عوام خراسان بود
عبدالعزيز جهت رعايت حال بوميان  بن عمر). 25: 6ج ،.ق1413 ذهبي،( نمودندوي همكاري مي

هايي را بـه حـاكم   ي نوروز و مهرگان از مردم گرفته نشود و در اين باره توصيهداشت هدايا اصرار
  ).569: 6ج ،.ق1387، طبري( خراسان نمود

                                                 
 .نام طايفه اي محلي در فرارود .١

  .نام يكي از اشراف محلي گرگان. ٢
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در سطح  و ايجاد روابط دوستانه هاي باستاني و شركت در مراسم محلي و بوميبرگزاري جشن

 لاًهـا معمـو  مراسم و جشناين در . از ديگر راهكارهاي برقراري روابط با بوميان بود اشراف منطقه
اسـد  از ميان حاكمان خراسـان،   .نمودندهداياي گرانبهايي را به حاكمان تقديم ميمحلي بزرگان 

منـابع از  . بيشترين مـراوده را بـا بوميـان داشـت     از اين طريق ).ق120- 117( بن عبداالله قسري
كـه   رااو هاي ها و خصلتيژگيواند و و ستايش آنان از او ياد كرده دهقانان خراسانمراودات او با 
ذكـر   ،محسوب شدهي مردم دار يفرمانرواقرار گرفته و در زمره خصايص اشراف بومي  مورد پسند

خراسـان بـر اثـر    اسد در مزاح با يكي از دهقانان سرانجام  .)139: 7ج ،.ق1387، طبري( اندكرده
رتـاب كـرد كـه باعـث شـد      وي سيبي را به سوي دهقاني پ .از دنيا رفت اشن بيماريشدت يافت

شد تا اسد با شمشـير يكـي از   همين ارتباط خوب با اشراف سبب مي .)جاهمان( دملش پاره شود
   .)51: 7ج ،همان( را بزند عباسي بخارخداه بخارا گردن يكي از داعيان بزرگان،

  
شان با  ثير آن بر روابطأاسلام آوردن بوميان  و ت

 اعراب 
از ديگر مسائلي بود كه  جزيهميان و رهايي آنان از پرداخت قبول و پذيرش اسلام توسط بو

هاي اصولي موريتأاز م. در بهبود مراودات ميان حاكمان خراسان و بوميان نقش مهمي داشت
اي از كمـا اينكـه عـده    ،ها به پذيرش اسلام بودحاكمان خراسان گسترش اسلام و تشويق اقليت

از آنجايي كه مسلمان شـدن   اما ،مسلمان شدند ريبن عبداالله قس اشراف خراسان به دست اسد
ويـژه از  كه براي حاكمان خراسان و خلفاي اموي بهدرآمدهاي مالياتي ها منجر به كاهش اقليت

حاكمـان رغبتـي بـه مسـلمان كـردن       ،شدمي از اهميت حياتي برخوردار بود قاوايل قرن دوم 
لاً مـث  .كردنـد ترش مسلماني جلوگيري ميهايي از گسدادند و حتي به شيوهاقليت ها نشان نمي

 :3ج ،.ق1408خلـدون،  ابـن ( كرداز نومسلمانان فرارود جزيه دريافت مي ).ق110- 109( اشرس
كـه تـلاش   ثابت بن قطنه و ابن هاني  در اين رابطه، اشرس حتي حاضر به قبول سخنان .)309
 ـ سـتناد كردند مسلماني موالي فرارود را اثبات كنند نشد و امي ان بـه مسـاجد سـاخته شـده     آن

ر ـرا ناديـده گرفـت و در ايـن راسـتا حاضـر شـد كسـاني نظي ـ       بدست تـازه مسـلمانان فـرارود    
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 البتـه . )55: 7ج ،.ق1387، طبري( را كه به اين مسأله اعتراض داشتند زنداني كند "ابوالصيدا"

  .در اتخاذ چنين سياستي بي تأثير نبود "غوزك " تحريكات برخي اشراف محلي مانند
  

اداري اي امويـان معضـلي در روابـط    تعصب قبيلـه 
 اعراب و بوميان

اي، در برخـورد بـا غيرعـرب    به سبب گرايش بـه تعصـبات قـومي و قبيلـه     اًامويان عموم
كردند و از رعايت مساوات ميان آنان و اعراب و برقراري تعامل عادلانه آميز عمل ميتبعيض

تابع اين مسأله بوده و با  خراسان با خراسانيان نيزمراودات حاكمان . رفتندبا آنان طفره مي
نسبت بـه   همواره) .ق 96-86( قتيبه .اندآميز داشتهتبعيضگيرانه و سختبوميان برخوردي 

وقتي عمـر بـن عبـدالعزيز     .گيري براي آنان عادي شده بودو اين سخت گير بودبوميان سخت
شد كـه اميـر   خراسان به وي توصيه مي اصرار بر عدم فشار بر رعيت داشت، از سوي حاكمان

منـابع از ابـراز   ). 59: 72ج ،.ق1415دمشـقي،  ابـن عسـاكر   ( گيـر باشـد  خراسان بايد سـخت 
-سخن رانده كه وي را ظالم مـي  بن عبداالله قسري از اسد خراسان نارضايتي يكي از دهقانان

ارد و حكومـت  كـرد كـه ظلـم عاقبـت خـوبي نـد      كيد ميأناميد و در زير ضربات تازيانه وي ت
، عبدربـه ؛ ابـن 335 .:ق1423جـاحظ،   ؛317: 8ج همـان، ( ظالمان زود به پايان خواهد رسيد

آنان پيش از آن كه بر رعيت و يا حتي اشـراف بـومي تكيـه داشـته      .)36-35: 2ج ،.ق1404
يمانيان  شد،اگر شخصي يماني حاكم خراسان مي. باشند، بر عشيره و قبيله خود متكي بودند

كيد عبدالكريم بن أعلت ت. شدبه آنان سپرده مي اًمناصب عمدت و شدندامان زياد ميدر آن س
آن  اي قـوي و نيرومنـد بـراي حـاكم خراسـان در     سليط در مشورت با هشام بر وجود عشيره

اميـران   .همين وابستگي اميـران بـه قـوم و قبيلـه خـود بـود      ) 342: 1368، دينوري( سامان
ه خراسانيان را از وجود طرفداران هم نژاد خود در آن ولايـت  خراسان در مواقع حساس هموار

) 169: 7ج ،.ق1412ابن جـوزي،  (و آمدن سپاه جديدي از شام ) 97 : 7ج ،.ق1387، طبري(
 ،شانگزارانورزي اعراب، امويان و كاره تعصبالبته بوميان خراسان نيز با توجه ب .ترساندندمي
شدند و يا به بزرگان دهقانان توسط حاكمان تحقير مي خوشي از آنان نداشتند و زماني كهدل



 
 47               مراودات حاكمان خراسان جنوبي در زمينه اداري با بوميان در عهد اموي                     

 
-شده و با تركان هماهنگ مي شد، كافرها جزيه گرفته ميشد و يا از مسلمان شدهاهانت مي

البتـه خلفـاي    .شـد هاي آشفتگي امور فـراهم مـي  و زمينه) 55: 7ج ،.ق1387، طبري( شدند
ر بوميـان خراسـاني دربـاره اداره آن    مهتر اموي سعي داشتند حداقل در شور و مشورت از نظ

   .)218: 9ج ،.ق1417ابن حمدون، ( شوند مندناحيه نيز بهره
  

ــه   ــب اداري ب ــذاري مناص ــان و واگ ــان خراس حاآم
 بوميان

 اًايرانيان در خلافت اسلامي حتي در اوايل ورود اسـلام بـه ايـران و در دوره امـوي نقـش نسـبت      
درست است كه مناصب مهم و كليدي  .ز اين وضع نبوداي داشتند و خراسان هم مستثني ابرجسته
شد و حتي در تمام اين دوران يك حـاكم  در حوزه فرمانروايي كمتر به ايرانيان واگذار مي اًمخصوص

امويان اصرار داشتند ايالت مهمـي  . تمامي آنان از اعراب سرشناس بودند خراسان از بوميان نيست و
- خلفا را نگران مـي ، رس از استقلال و يا خودمختاري بوميانمثل خراسان در دست اعراب باشد و ت

تـر  و بـراي اداره راحـت  حاكمان خراسان پس از مواجـه شـدن بـا انبـوه بوميـان       ،با وجود اين .كرد
  . ديدندهاي آنان ميمندي ديدگاهخود را ناچار از بهره ،خراسان

ايـات يكـي از حاكمـان    فقـط براسـاس بعضـي از رو   ) نه زيردستان(در بين اميران خراسان 
عبدالرحمن بن ابـزي خزاعـي    غير ايراني، اًاز موالي ظاهر) ع( خراسان زمان خلافت امام علي

يكي ديگر از حاكمان خراسان در عهد امـوي بـه نـام     .)366: 2ج ،.ق1412ابن عبدالبر، ( بود
حتـي اميـران خراسـان     .)317: 6ج ،.ق1387، طبري( بن وشاح از طرف مادر ايراني بود بكير

نصر نيز زماني انتخـاب شـد كـه احسـاس      .بن سيار از اعراب ساكن آن ايالت نبودند بجز نصر
شد اميران بيگانه به ايالت خراسـان در حـل مشـكلات آن اعـم از نـاامني و جلـوگيري از       مي

ديـواني   ولي بـا وجـود ايـن، مناصـب اداري و     .گسترش دعوت داعيان عباسي ناموفق هستند
اعـراب نـه   « :نويسددر اين زمينه مي، )44: 1358(1دنت .گرديدياري به ايرانيان واگذار ميبس

شد محافظت نمودنـد و حتـي تـا    تنها نظام اداري بلكه زباني را هم كه دفاتر به آن تنظيم مي
                                                 

1  . Denet 
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كردند در مناصـب خـود نگـاه    نيز كه براي دولت ساساني كار مي حد امكان متصديان امور را

يد خذينه يكي از حاكمان اموي خراسان سليمان بن ابـي السـري وابسـته بنـي     سع »داشتند
-حاكمان از بوميان نيـز بـراي جمـع    .)607: 6ج ،.ق1387، طبري( عوافه را عامل خراج كرد

گرفتند كه سبب اعتراض برخي اعراب مقـيم خراسـان نسـبت بـه ايـن      آوري خراج كمك مي
بن خالد باعث  عبداالله ر كار خراج توسط اميه بنبه كارگيري دهقانان و بوميان د .موضوع شد

  .)316: 6، جهمان( ها شداعتراض برخي از عرب
كتابـت و نويسـندگي    هـايي مثـل حـاجبي،   هاي اداري و پستدر خراسان خيلي از جايگاه

همچنين ايرانيان به ويژه از عهد امارت قتيبه بن مسـلم   .در دست بوميان خراساني بود اًعمدت
هاي نظـامي نقـش   سفيران حاكمان و برخي منصب هايي چون اميران شهرها،پست به بعد در

ايرانياني غير از خراسانيان را در آن ايالت به كار گماشت چنـان   ،حتي قتيبه. نمودندمي ءايفا
ردانيد و مدتي بعد هـم منصـب قضـاوت    گكه متوكل بن حمران از اهالي كرمان را امير لشكر 

نظامي بوميان در نبرد با تركـان   در مواردي آراء) 86: 1350ظي بلخي، واع(بلخ را به وي داد 
-مهلب خود از حجاج درخواست نمود كه براي اداره خراسان از بوميـان و بـه   .شدپذيرفته مي

، طبري( باره قول مساعد داد اين حجاج پذيرفت و زاذان نيز در ويژه زاذان فروخ كمك بگيرد،
  .)320: 6ج ،.ق1387

  
 اسانيان و حكومت شهرهاخر) الف

برخـي از   .البته طبيعي بود كه سپردن مقام ها به بوميان در سطح مناصـب عربـان نباشـد   
-تـري از توانـايي  يينپـا هايشان در سطح ليتؤومس كردندبوميان بر همين اساس احساس مي

لـه  جبله بن عبدالرحمن از جم .اندهايشان است و به علت عرب نبودن به مناصب بالا نرسيده
با ايـن حـال خـود را از مسـلم بـن       موالي و هم پيمان باهله بود كه به حكومت كرمان رسيد،

دانست و عقيده داشت چـون از مـوالي اسـت بـه حكومـت جـايي كـم        سعيد كلابي بالاتر مي
هـاي اداري در سـطح   مسلم حاكم خراسان را از نظـر توانـايي   تر منصوب شده است واهميت

  .)18: 7ج ،.ق1387، ريطب( زيردستانش مي دانست
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در عهد امـوي بـه مناصـب حكـومتي در شـهرها دسـت        اًايرانيان و بوميان خراسان تدريج

عبدالرحمن بـن ابـزي    داد،كه به موالي اهميت بيشتري از ساير خلفا مي) ع(امام علي .يافتند
؛ 366: 2ج ،.ق1412، ابن عبـدالبر ( خزاعي مولي نافع بن حارث را در خراسان به كار گماشت

شورشـيان ايرانـي بـه     بن مسلم باهلي ضـمن اينكـه بـا    قتيبه ).378: 3ج ،.ق1409ابن اثير، 
 .نمـود تر عمل مـي پروادر واگذاري مناصب اداري به بوميان ايراني بي كرد،سختي برخورد مي

، طبري(عامل قتيبه بر طخارستان محمد پسر سليم ناصح از وابستگان و بوميان خراسان بود 
 مسـلم بـود  عبيـداالله وابسـته بنـي    بـن  عامل قتيبه بر خوارزم عبيـداالله  ).446 :6ج ،.ق1387

زماني كه وي  همچنين ثابت اعور وابسته مسلم جانشين قتيبه بر مرو بود، )480: 6ج ،همان(
 حاكمان خراسان بعد از قتيبه هم برخي از پست هـا  ).470: 6ج ،همان( عازم فتح خوارزم گرديد

كردند و به نظر مي رسد كه در اين دوران تحقير بوميان و عدم اعتماد ذار ميرا به بوميان واگ
بـن عبـداالله قسـري بـه سـامان خـداه        چنانكه حكومـت بخـارا از سـوي اسـد    . به آنها سرآمده بود

و وي يكي از فرزندانش را به احترام حاكم خراسان نيز اسد نام )  81: 1363، نرشخي( واگذارگرديد
  .)177: 7ج ،.ق1387، طبري( حاكم چاچ نمود ، نيزك پسر صالح از موالي رابن سيار نصر .كرد

  
  بوميان براي حاآمان وزارت و مشاورت ) ب

-غير از حكومت شهرها كه اعراب نسبت به آن حساس بودند و كمتر به دست بوميان مـي 

-ببسياري از منص در دست اعراب بود، اًسپردند و مناصب حساس و كليدي نظامي كه عمدت
ويـژه بـه   شد و حاكمـان خراسـان از بوميـان بـه    هاي وزارتي و مشاورتي به بوميان واگذار مي
ثر بـر  ؤهاي م ـبن ورقاء از شخصيت بحير .نمودندعنوان مشاور به صورتي گسترده استفاده مي

عطاي فراوان  يحوادث خراسان با كمك يك بومي كه با راهها آشنايي كامل داشت و با وعده
 بر از سنج به سرخس را ياد بگيـرد و آن را در مـدتي كوتـاه طـي كنـد     هاي ميانتوانست راه

كنـد و  اعراب با حيان ايراني درباره كسـي كـه قتـل قتيبـه را سرپرسـتي      .)201: 6ج ،همان(
بـن ماهـان قبـل از اينكـه داعـي       بكير .)512: 6جهمان، (مشورت كردند  گردد،جانشين وي

اخبـار الدولـه   ( نمـود عبدالرحمن را در سند ايفـا مـي   بن نقش ترجمان جنيد عباسيان شود،
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بديل بن اعين فنيني از موالي بود كـه   .)442 .:ق1417 بلاذري،؛ 201 .:ق1391، ... العباسيه

مسـلم بـن سـعيد     ).251: 10ج ،.ق1382سـمعاني،  ( بيت المال ابومسلم در دسـت وي بـود  
: و گفت ي اسيد وابسته بني عنبر دادوزارتش را به توبه بن اب كلابي يكي از حاكمان خراسان،

بـن عبـداالله    اسـد  ).35: 7ج ،.ق1387 طبري،(" ي خويش كار كنأمهر مرا بگير و مطابق ر"
بن سـيار   نصر ).جاهمان( نيز پس از آمدن به خراسان توبه ابن اسيد را به ادامه كارش گماشت

 ـ ،قبل از انتخابش براي حكومت بر خراسان ام بختـري بـن مجاهـد    با يك بومي خراساني به ن
مشورت كرد كه حكومت بخارا را بپذيرد يا نپذيرد و بختري با توجه به شواهد حدس زد كـه  

رو، وي را از پذيرفتن حكومت بخارا بر حذر داشت و نظر از اين نصر حاكم تمام خراسان شود،
يرانـي  مهلب بن ابي صـفره بـا زاذان فـرخ ا   ). 155 :7ج ،همان( بختري در اين باره عملي شد

زماني كه شورش حارث بـن سـريج    ).320: 6ج ،همان( درباره مسايل حكومتي شور مي نمود
 :7ج همـان، ( نمـود اشرس بن عبداالله با مقاتل بن حيان ايراني شور مي خيلي جدي شده بود،

ابـن خلكـان،   ( جالب اين كه ابو محمد مهلبي از نسل سـردار عـرب  مهلـب ازدي بـود     ). 52
دو . منصب وزارت در دولت ايراني آل بويه گرديـد  به داركه بعدها عهده. )357: 5ج ،.ق1364

تـا دربـاره    كم تعيين شدند،ابه عنوان ح  1و كرماني وي  نصر از سويبومي در عصر حكومت 
گيـري كنـد   اختلافات آن دو داوري كنند و نتيجه رايزني آنان اين بود كه نصر از قدرت كناره

  .)330: 7ج ،.ق1387طبري، ( ولي وي نپذيرفت
  
 بوميان و آتابت براي حاآمان) ج

، عبدربهنبا(ها اهميت زيادي داشت ساي شرطهؤانتخاب كاتب مثل تعيين حاكمان شهرها و ر
توانسـت در  و تعيين افراد موفق و يا ناتوان هر كـدام از ايـن گروههـا مـي     )19: 1ج ،.ق1404

ثير زيـادي  أعضـلات حكـومتي ت ـ  ديدگاه مردم نسبت به حكومت و حل شـدن و يـا نشـدن م   
خليفه دوم سعي داشت كمتر ايرانيان را در امـور اداري بـه كـار     ،در ابتداي فتح ايران. بگذارد

                                                 
ي سردار عرب يماني اواخر عهد اموي در خراسان بود و از آنجا كه در زمان جنگهاي جديع بن علي ازدي معروف به كرمان ١.

 .مهلب با خوارج در كرمان متولد شده بود به كرماني معروف بود
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توانيم آمار جز به ياري ايرانيان نمي« :وقتي ابوموسي اشعري به عمر نامه نوشت و گفت .گيرد

مسـكويه   ابـن ( »رحـذر داشـت  عمر در جواب او را از ايـن كـار ب  . يمافراد و اموال را تنظيم كن
-كه اعراب نويسندگي را تحقير مـي ولي در مجموع با توجه به اين) 411: 1ج ،1379 الرازي،

بردند و احساس خطري از واگذاري مناصب مربوط به آن به بوميان كردند و دست به قلم نمي
ان خراسان هاي مربوط به نويسندگي موالي و بوميطبيعي بود كه در شغل خراساني نداشتند،

كاتـب   ،ربيع بن زياد حارثي يكي از حاكمان خراسان در عهـد معاويـه  . همه كاره شوند اًتقريب
خويش را از بين ايرانيان انتخاب كرده و اين منصب را به حسن بصري كه از بوميـان ميسـان   

مهلب بن ابي صفره به فرزنـدش يزيـد    .)447: 1ج ،.ق1414، ياقوت حموي( واگذار كرد بود،
 .)353: 5ج ،.ق1364 ابـن خلكـان،  (نمـود  باره انتخاب حاجب و كاتب سفارش زيادي مـي در 

نوشـت را  هذيل بود و با فصاحت مـي پيمان طايفه بنيكه هم عدواني معمر بن يزيد نيز يحيي
برخي كاتبان هم نه از عرب و نـه از بوميـان    .)387: 6ج ،.ق1387، طبري( دبير خويش نمود

 .)57 :1348جهشـياري،  ( اسـطفانوس بـود   نكه كاتب عبـدالرحمن زيـاد،  چنا خراسان بودند،
برخي از كاتبان غير مسلمان نيز براي اينكه بهتر در جامعه اسـلامي جـذب شـوند و بـه كـار      

كتابت بوميـان خراسـان بـراي گروهـي      .)94 :همان(مسلمان مي شدند  نويسندگي بپردازند،
بن ماهان كـه   بكير. رمانروايان و شورشيان بودندف در بين همه گروهها از داعيان،. خاص نبود

: .ق1391، ... اخبـار الدولـه العباسـيه   (ابتدا شغل ديواني داشت  از داعيان معروف عباسي بود،
و ) 100: 1348جهشـياري،  (سـيار از بوميـان خراسـان بـود     بـن  بختري منشـي نصـر   .)191

كه  )120: همان(ديواني گماشته بود كارهاي  مظفر را به بن ابوصالح كامل ،ابومسلم خراساني
دار وي بود و در نبرد بـا كرمـاني كشـته شـد     اعين وابسته نصر دوات .اصالتي خراساني داشت

هاي عرب مطـرح  سليط حنفي از شخصيت بن دبير عبدالكريم .)337: 7ج ،.ق1387 طبري،(
وابسته بني راسـب  جهم بن صفوان  .)155: 7ج همان،( يكي از بوميان آن ايالت بود ،خراسان

نويسـي كتابهـا و   بوميان به كار نسخه) 330: 7جهمان، (در نزد حارث مقامي ارجمند داشت 
  )11: 7ج ،.ق1410، ابن سعد( .كردندپرداختند و حتي با اين كار تجارت نيز ميقرآنها نيز مي
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ند و به تاخت دانستهاي مناسبي براي خود نميشغل اعراب كشاورزي و دامداري را ،علاوه بر اين

در شعري از نابغه الجعدي به اين . نمودندهاي خويش افتخار ميو تازهاي جنگي و نظامي و پيروزي
انـد و  اي مردم آيا نمي بينيد كه ايرانيان چگونه از شما شكسـت خـورده  « :موضوع اشاره شده است

- د در حالي كه پادشـاهي تان را بچرانناند كه گوسفندانساكنانش تحقير شده اند آنها بردگاني شده

يزيد در سخنانش به ابن زياد ). 285: 1ج ،.ق1423ابن قتيبه دينوري، (» زدشان پهلو به افسانه مي
و  1ما تو را از بندگي ثقيف به ارجمندي قريش و از عبيد به ابوسـفيان « :داردهمين حس را ابراز مي

جهشـياري،  (» اين مقام برايت امكان نداشتبر فراز منبرها رسانديم و جز به وسيله ما نيل به  از قلم
- زماني كه زياد برادر معاويه خوانده شد و به حكومت عراقين رسيد، نويسـندگي نمـي  ). 55: 1348

اين حس تحقير قلم به ). 54: همان(كرد و اين منصب را به يك ايراني به نام زاذان فرخ واگذار كرد 
شماري حال آنكه تو شايسته حقير مي مرا« :تدستان در شعر سليط بن جرير نيز منعكس شده اس

كنـي، در صـورتي   اين كار نيستي و زبان و قلب خود را به خوان نعمت معيران و دبيران نزديك مي
اعـراب اعتقـاد داشـتند كـه اهـل      ).  56: همان( 2»زن و مردان معركه نيستندكه اينان سواران نيزه

                                                 
فرزنـد از  بسـتر اسـت و زنـازاده را     «كه برخلاف اصول اسلامي و سخن پيـامبر  قبل از اين) 219: دينوري(عبيد بن زياد 1.

توانمند و قدرت بيان بالايي داشت و در عهد خلافت عمـر  وي ذهني .شود، فرزند يك چوپان بود ر معاويه خواندهبراد» سنگ است
معاويه   .)181: 16ج ،1962، الحديدابن ابي) (ع(پس از توفيق او در سركوب شورش ايالت فارس در عهد امام علي. نمودكتابت مي

براي اين كار وي را برادر خويش . و از  نبوغ او براي رام كردن عراق استفاده نمايدمصمم شد تا او را به سمت خويش جذب نمايد 
هم در نـزد عمـوم شـهادت دادنـد كـه در عهـد       ) ابومريم سلولي(كساني . اعلام كرد و حكومت كوفه و بصره را به وي واگذار كرد

بسياري از افراد خاندان اموي هم از اين كـه خليفـه فرزنـد    ). 219: 1368دينوري، (اند سميه مادر زياد را با ابوسفيان ديده ،جاهليت
عصباني بودند و اعتراض هم نمودند ولي معاويه به مخالفت آنان هـم   ،يك شبان را به پدرش كه از بزرگان قريش بود نسبت داده

-دنـد واداشـت از وي معـذرت   مثل انتقادهاي دينداران اهميتي نداد و حتي مخالفيني از خاندانش را كه بر ضد زياد شعر سـروده بو 
معاويه به نبوغ زياد احتياج داشت وكاري به پايگاه اجتماعي وي نداشت و او خود  .)190: 16ج ،1962الحديد، ابن ابي(خواهي كنند 

راه جذب زياد درست كردن يك موقعيت اجتماعي مناسب براي وي و پيشـنهاد  . ربطي به ابوسفيان ندارد ،دانست كه نسب زيادمي
  . مت بود و معاويه هر دو اين اقدام را انجام دادحكو

 
  اتحقرني و لست لذاك اهلا               وتدني الاصغرين من الخواف.                               2

  جهابذه و كتابا وليسوا                         بفرسان الكريهه و الطعان
  تلاقي الحلقتان من البطان  ستعرفني و تذكرني اذا ما                   
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. ا فروتني سر طاعت به سوي آن فـرود مـي آوردنـد   شمشير برتر از اهل قلم هستند، وزيران كشور ب

با اين ديد طبيعـي بـود كـه     .)جاهمان(شمشير را عادت اين است كه قلم را به بندگي خود در آورد 
. امور ديواني و منصب كتابت حداقل تا پايان عهد اموي در دست بوميـان ايرانـي و خراسـاني باشـد    

ري و كشورگشايي عدول كرده و خود اهل قلم و كتابت بعدها اعراب ايراني شده نيز از خوي جهانگي
كه اعـراب در تمـام عهـد    شد با اينگرفتن خراج با كمك بوميان وصول مي اًطبيعت. و نگارش شدند

زمـين داشـتند و كـار زراعـت را بـه       ،اموي خوي جهانگيري داشتند و كمتر اهل كشاورزي بودنـد 
شـد ميـزان خـراج عـرب و عجـم      خراج گرفتـه مـي   هاي آنان همكردند از زمينديگران واگذار مي

مسلمان يكسان بود ولي برخي از حكام اموي اصرار داشتند كه بوميان تـازه مسـلمان را اهـل ذمـه     
بـر گـرفتن   اميـران  اصرار  برخي مواقع ،و از آنان جزيه بگيرند ) 608: 6ج ،.ق1387طبري، ( بدانند

  .    شدميجزيه از نومسلمانان باعث شورش آنان 
در بين داعيان عباسي نيز بسياري از مـوالي امـور ديـواني داعيـان و نقيبـان را بـر عهـده        

از مـوالي  ) ابوسلمه خـلال ( حفص بن سليمان توان به بكير بن ماهان،داشتند كه از جمله مي
مسلميه اسير شده بود و از مـوالي آنـان محسـوب    حفص توسط بني .بني مسلميه اشاره نمود

   .)191: .ق1391، ... وله العباسيهاخبار الد( شدمي
  
 سفارت خراسانيان براي اعراب  ) د

هـاي متعـدد   شان در موقعيـت از مناصب مهم بوميان خراسان در دولت اموي نقش سفارت
بيشتر اعتماد به بوميان و استفاده از آنان براي اين منظور مربوط به نيمه دوم عهد اموي  .بود
اميـران و حتـي مخالفـان     ،ا در عوض دريافت پـول بـراي خلفـا   خراسانيان آماده بودند ت .بود

همچنين بسياري از جاسوسان اين دولت در عهد اموي از . نقش سفير را ايفا نمايند ،حكومت
، ابـن عبدربـه  ( ابـراهيم امـام را بـه قتـل رسـاند      يكي از مـوالي ايرانـي مـروان،    .بوميان بودند

عـبس  ابو نميله مولي بني زيد، بن راه يحييسيار هم بن و جاسوس نصر) 208: 5ج ،.ق1404
همچنين جاسوس مروانيان براي پيدا كردن زيد بـن علـي    .)264: 3ج ،.ق1417 بلاذري،(بود 

فرستاده سعيد حرشـي يكـي    ).188: 7ج ،.ق1387طبري، ( يك بومي خراساني به نام الكن بود
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: 7ج ،همان( ن وابسته آل بسام بودبن مشكا از اميران خراسان به نزد سغديان براي مذاكره موسي

بن سيار نزد يزيد سوم براي امـان گـرفتن جهـت     سفير، نصر عامربن عمرو وابسته بني خالد. )8
يكـي   ،رسولان قتيبه بن مسلم به نـزد شـومان   .)293: 7ج همان،( حارث بن سريج از موالي بود

: 7ج ،.ق1407، ابـن كثيـر  ( كه ايراني سالم برگشت و عرب كشته شـد  ايراني و ديگري عرب بود،
   .)107 :8جهمان، ( اين منصب را بوميان در سپاه اسد بن عبداالله قسري هم داشتند .)157

: 7ج ،.ق1387 طبـري، ( سـعد وابسـته قـريش از مـوالي بـود     بنبانگزن نصربن سيار حسن
در بين سفيران اعزامي امير خراسان به نـزد حـارث بـن سـريج بـراي مـذاكره و حـل        . )332

نام يك ايراني به نام مقاتل  ،تلافات و واداركردن حارث جهت پيوستن به جماعت مسلميناخ
بـه دليـل آشـنايي     .)293: 7جهمـان،  ( بن حيان نبطي وابسته مصقله به چشـم مـي خـورد   

بوميان خراسان به سمت چنين مناصـبي تعيـين    ،ايرانيان به راهها و فرهنگ مردم منطقه
به همراه سواركاري شامي سفير اسد به سمت مصعب سـردار   بلدي از مردم ختلان .شدندمي

سعيد صغير وابسته باهله كه با سـرزمين خـتلان آشـنا    ) 115: 7ج همان،( زيردست اسد بود
هشـام خليفـه امـوي     .)117: 7جهمان، ( نامه رساني رسيدبود از سوي اسد قسري به منصب

ابتـدا بـاور نكـرد و     قدماتي شنيد،هاي مزماني كه خبر پيروزي اسد در ختلان بعد از شكست
 ييد نمود، باور كـرد أزماني كه سفيري ديگر از بوميان خراساني به نام مقاتل بن حيان آن را ت

اي كه به وي داد يزيد بن مهلب با كمك و ياري يكي از بوميان و با جايزه .)126: 7ج ،همان(
 .)93: 3ج ،.ق1408: ابن خلدون( توانست در گرگان راه مناسب براي مبارزه را شناسايي كند

ابن هبيره به  .)226: 7ج ،.ق1387طبري، ( ليث خبر مرگ وليد دوم را داديكي از موالي بني
ات از وابسـتگان شايسـته   نمود كه حاجـب تـو بايـد   توصيه مي حاكم خراسان مسلم بن سعيد

ب حـاجبي  و اين توصيه نشان دهنده جايگاه مناسـب مـوالي در منص ـ  ) 33: 7ج همان،( باشد
 .)36: 9ج ،.ق1417بـلاذري،  ( حاجب سعيد حرشي مولي وي ربيع بـن شـاپور بـود    .باشدمي

حكومت از آن اعراب بود اما اين تصور كه بوميان ايراني تحت تعصب و هـوس اعـراب بـوده و    
فاصله فرهنگي و طبقـاتي رسـمي زيـادي بـين      .مردمي هيچ كاره بودند تصوري اشتباه است
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هـاي خـود را در   توانسـتند شايسـتگي  مـوالي و بوميـان مـي    .وجود نداشت فاتحان و مغلوبان

  .  ديواني و كاتبي و حاجبي نشان دهند مناصب اداري،
  
  

 نتيجه
رسيم كـه در حـالي كـه حكـام امـوي      براساس شواهد ارائه شده در مقاله به اين نتيجه مي

پس از بركناري  لاًمعموولي نمودند خود ايالت خراسان را به افراد مورد نظر خويش واگذار مي
امـر   ايـن موضـوع بـه دليـل آزادي عمـل حاكمـان خراسـان در       و كردند آنان را بازداشت مي

عدناني در مركز خلافت و  –گيري و دوري خراسان از مركز خلافت، رقابت هاي يماني ماليات
. خلفـا بـود  به تبعيت آن در خراسان و نيز لزوم واگذاري اختيارات مالي به حاكمـان از سـوي   

ويژه در نيمه دوم عهد اموي ارتباطات نسبتاً مناسبي داشـتند و  بوميان با حاكمان خراسان به
ولي اعراب مقيم خراسان و حاكمـان آن   شد،اگرچه مناصب مهم و كليدي به آنان واگذار نمي

مـين  بـه ه  .به همكاري و همراهي و كارداني بوميان نياز داشـتند  ،ايالت براي اداره آن سامان
هايي چون حاجبي و كاتبي منصب .گرفتندمي دلايل از بوميان در انجام كارهاي مختلف بهره

بلدي و مشاوره در امور حكومتي و نظامي و حتي امارت برخي از شهرها از سوي بعضـي  و راه
  .شداز حاكمان به بوميان خراسان واگذار مي

  
 منابع و مآخذ 

تحقيـق محمـد    .البلاغهشرح نهج.). م1965-1959(االله هبهالحديد، عبدالحميد بن ابيابن -1
  . داراحياء الكتب العربيه: بيروت. ابوالفضل ابراهيم

  .دارالفكر: بيروت .اسدالغابه في معرفه الصحابه.). ق1409( عليعزالدين ابوالحسن أثير،ابن -2
: بيــروت .تصــحيح علــي شــيري .الفتــوح .).ق1411( احمــد اعــثم الكــوفي، ابومحمــدابــن -3

   .ءادارالاضو
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 الملـوك، و الامـم   التاريخفيالمنتظم .). ق1412( علي بن عبدالرحمن ابوالفرج، جوزيابن -4

   .العلميه دارالكتب: بيروت .عطا عبدالقادر محمدتصحيح 
  .رددارصا: بيروت .الحمدونيهالتذكره .). ق1417( حسن بن محمد، حمدونابن -5
المبتداء و الخبر في تاريخ العرب و البربـر و   ..)ق1408( محمد بن عبدالرحمن ،خلدونابن -6

  . دارالفكر :بيروت .تصحيح خليل شحاده. من عاصرهم من ذوي الشان الاكبر
 .وفيات الاعيان و انبـاء ابنـاء الزمـان   .). ق1364 ( محمد بن احمد الدينشمس، خلكانابن -7

   .الرضي الشريف وراتمنش: قم .عباس احسانتحقيق 
 محمـد عبـدالقادر عطـا،   : تصـحيح  .الطبقـات الكبـري  .). ق1410( سعدبنمحمد سعد،ابن -8

  .دارالكتب العلميه .بيروت
تصـحيح   .الاستيعاب في معرفه الاصحاب .).ق1412( عبداالله بن يوسف ابوعمر عبدالبر،ابن -9

   .دارالجيل: بيروت .علي محمد البجاوي
  .العلميهدارالكتب: بيروت .عقدالفريد .).ق1404(  محمد بن احمد عمرابي ،ربهعبدابن -10
 .الدمشـق تـاريخ المدينـه    .).ق1415( حسـين  بـن  علـي  ابوالقاسم ،الدمشقي عساكرابن -11

  .دارالفكر: بيروت

 . كردارالف :بيروت .البدايه و النهايه .).ق1407( كثير، ابوالفداء اسماعيل بن عمرابن -12

: تهـران  .تحقيـق ابوالقاسـم الامـامي    .تجارب الامـم  .)1379(ابوعلي  مسكويه الرازي،ابن -13
  .سروش

  .العربي التراث داراحياء: بيروت .الاغاني.). ق1415(  اصفهاني، ابوالفرج -14
عبدالعزيزالـدوري   تصحيح ..)ق1391( ...اخبارالدوله العباسيه و فيه اخبار العباس و ولده  -15

  .دارالطليعه للطباعه و النشر :بيروت. و عبدالجبار مطلبي
 .كار و رياض زركليزتحقيق سهيل  .انساب الاشراف.). ق1417( احمد بن يحيي بلاذري، -16

  .دارالفكر: بيروت
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الـدين  تصـحيح سـيدجلال  . الغـارات ). 1355( محمـد بـن  ثقفي كوفي، ابواسحاق ابراهيم -17

   .آثار ملي انجمن: تهران. ارموي حسيني
    .دار و مكتبه الهلال: بيروت .الرسائل الادبيه.). ق1423( ابوعثمان جاحظ، -18
- ابوالفضـل  ترجمـه  .الـوزراء والكتـاب  . )1348( عبـدالله  بن محمد ابوعبداالله جهشياري، -19

  ]..نابي[ ].جابي[ .طباطبايي

  .العلميه دارالكتب: بيروت .بغداد تاريخ .).ق1417( علي بن احمد ابوبكر بغدادي، خطيب -20
. ترجمـه بـاقر موسـوي    .حكومت بني اميه در خراسان).  1357(خطيب، عبداالله مهدي  -21 
   .توكا]: جا-يب[

  .دارالكتب العلميه: بيروت .فواز :تصحيح .التاريخ ..)ق1415( ابوعمرو خليفه بن خياط، -22
ترجمه محمدعلي  .ن در گرايش به اسلامماليات سرانه و تأثير آ). 1358( دانيل دنت، -23

   .خوارزمي: تهران .موحد
 .عبـدالمنعم عـامر   :تصـحيح  .الاخبـارالطوال  ).1368( داوددينوري، ابوحنيفـه احمـدبن    -24

  .منشورات الرضي :قم .جمال الدين الشيال :تطبيق كننده

مشـاهير  تـاريخ الاسـلام و وفيـات ال    )..ق1413(  احمـد الـدين محمـدبن  شـمس  ،ذهبي -25
   .دارالكتب العربي: بيروت .عمر عبدالسلام تدمري. والاعلام

عبـدالرحمن بـن   تصـحيح   .الانسـاب  ..)ق1382( محمـد بن ابوسعيد عبدالكريم سمعاني، -26
  .المعارف العثمانيهمجلس دائره: حيدرآباد .يحيي المعلمي اليماني

محمـد   ).يخ الامـم والملـوك  التـار (التـاريخ الطبـري    .).ق1387( جريـر بنطبري، محمد -27
   .دارالتراث العربي: بيروت. ابوالفضل ابراهيم

ترجمه ابونصر احمد بن محمـد بـن    .تاريخ بخارا). 1363( جعفرابوبكر محمدبن نرشخي، -28
   .توس: تهران .محمدتقي مدرس رضوي: تصحيح .بن زفربن عمرتلخيص محمد .نصر القباوي

- محمـد  بـن  عبـداالله  ترجمـه  .بلخ فضائل). 1350(  عمربن عبداالله ابوبكر بلخي،واعظي -29
  .فرهنگ ايران بنياد :تهران. تصحيح عبدالحي حبيبي .بلخي
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-دارالغـرب : بيـروت  .الادبـاء معجـم .). ق1414( شـهاب الـدين ابوعبـداالله   ، ياقوت حموي -30

   .الاسلامي
   .دارصادر: وتبير .التاريخ اليعقوبي). تابي( يعقوبيعقوبي، احمدبن ابي -31
  
  


